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  طالب میلاجانيان اس
  !سياسی بازگشتند داری به قدرت با حمايت آشکار دول سرمايه

  

می لاامارت اس«و شکل دادن به ت اين چند سال اخير، به ويژه توافق امريکا و طالبان که چيزی جز مھندسی لاسير تحو

 امپرياليستی در افغانستان بود؛ –شستن بورژوازی جھانی از پروژۀ دموکراتيزاسيون  خود بيانگردست  نيست،»سرمايه

دولت پوشالی به رھبری اشرف غنی آن ھم در ظرف چند روز، که بدون شک  با فروپاشی پرشتاب و باور نکردنی

بازی کردند، با بازگشت مجدد و بالمنازع طالبان به قدرت سياسی  رای و اساسی امريکا و متحدانش در آن نقش اصل

مناسبات کاپيتاليستی تعويض مھره ھا متناسب به  در.  اجرائی و به واقعيت پيوست»میلاامارت اس«ی ئسناريوی بر پا

حدی دارند، بی پيشينه نبوده مضمون وا رغم تفاوت در شکل گزينی يکی با حذف ديگری، که علینياز و منافع آن و جا

  .و نيست

ش مستمر برای پيوند لاداری جھانی ت  مطلوب سرمايه»میلاامارت اس«ھمين اکنون جھت سامان يافتن ھرچه زودتر

 توسط سران »عفوعمومی«م لااع. باشد ی که ھمه محصول پروژۀ واحدی ھستند، در جريان میئھانيروھا و فيگور

شی است که زمينۀ ھم کاسه لاقومی در پاکستان و مذاکره با دولتمردان آن، ت- میلااس طالبان و حضور برخی از رھبران

دست پرورده ھای نظام در محوريت طالبان را با اصطکاک کمتری ممکن  ساختن رھبران مجاھدين، تکنوکراتھا و

  .سازد

 دست رفتن آزادی ھای پيآمد ھای آنی تسلط طالبان و ھژمونی تئوکراسی در جغرافيای افغانستان، در کنار از

حقوقی کامل زنان در ھمۀعرص ھای اجتماعی؛ چيزی که امپرياليسم امريکا  چيزی نيست جز بی دموکراتيک نيم بند

ًوضعيت شديدا ناھنجار و ھولناک و ضدانسانی جاری در . کرد را با آنھا توجيه می تھاجم نظامی اش در بيست سال قبل

 و يا در واقع بربريت ناشی از »مدنيت«بشری و  نھادھا، مجامع حقوق ی،ئواافغانستان ماھيت کريه دموکراسی بورژ

منافع آزمندانۀ خود ساخته است، يک بار ديگر و به  اين سيستم را که اين چنين جان، شأن و حرمت انسان ھا را تابع

 کمک و زمينه و سلطۀ وحوش طالب با عريانترين شکل ممکن به نمايش گذاشت؛ حوادث المناک اين چند روز اخير

ی از ا جامعۀ مدنی و عده نلاپايه بودن توھم خام فعا ی شان بیئ داری و حاميان منطقه سازی قدرتھای بزرگ سرمايه
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ً يافت عميقا توان از شر طالبان نجات ی میئکردند با اتکاء به نيروھا و نھادھای بورژوا روشنفکران چپ را که فکر می

  نستان و تراژيدی و بربريت رواداشته شده و جاری بر آنھا بيان آشکاری از اينتجربۀ زيستۀ مردم افغا. به اثبات رسانيد

ی جنگھای خونين، استثمارو تحميل ئه بر برپاولاداری جھانی وقدرتھای امپرياليستی ع حقيقت تلخ است که سرمايه

 ھستند و برای تحقق ءاعتنا تا چه حد نسبت به ھستی، رفاه و آزادی کارگران و مردم فرودست بی نابرابری و فقر

  .کشانند وسياسی خود آن ھا را به نيستی و تباھی می ژی و تأمين منافع اقتصادیيسترات

داری طبقۀ کارگر و کل مردمان  ھرچند سلطۀ سياه طالبان برای جنبش برابری طلب، آزادی خواه و ضد سرمايه

  را در ھمۀ عرصه ھا بر جامعه تحميل میاعم از زن و مرد دھشتناک است و عقبگردھای زيادی فرودست و آزاديخواه

باکانۀمردم به  که مردم مرعوب و به تمکين واداشته شوند؛ عصيان و اعتراض بی بينيم قرار نيست کند، اما چنان که می

 گی نمیدھد که طالبان و حاميان شان به ھمين ساد نشان می ،گذارند خصوص زنان و جوانان که از جان شان مايه می

  .دادی و باورھای عصرحجری شان را تحميل نمايندتوانند رژيم استب

حاکميت اين نيروی فاشيستی و حاميان جھانی آن دير يا زود با جنبش ھای اجتماعی اعتراضی، حق طلب و راديکال از 

اگر امروز متاع . جنبش طبقۀ کارگر، زنان و جوانان و ھمۀ مزدبگيران در گسترۀ جامعه مواجه خواھند گشت آن ميان

استبداد عريان را در صدر اولويتھای مردم قالب نمايند، بدون شک دير يا زود با جنبش و مطالبات  ، در حقيقت»تامني«

نان، کار و حقوق دموکراتيک مواجه ھستند؛ جنبش نان، کار و آزادی آن سيل بنيان کنی  رفاھی مردم از جمله خواست

  .را در گسترۀ اجتماع بر خواھد چيدو حاميان شان  یئخواھد شد که بساط ھمۀ نيروھای بورژوا

ًمی از اين دست را نه صرفا محصول جھالت، عقايد لاسازمان سوسياليتھای کارگری افغانستان طالبان و جريان ھای اس

ی در مناسبات کاپيتاليستی حاکم بر جھان و فراوردۀ آن ئگی مردم بلکه آن را بخشی از نيروھای بورژواعقبمانددينی و

بی و برابری طلب فراخوان داده و لايک چنين تحليل و برداشتی است که ھمواره به ھمۀ نيروھای انق مبنایبر . داند می

را نه ظاھر و يال و کوپال اين نيروھا بل کارکرد و نقشی که در متن کل ساختار و  دھد که مبنای قضاوت شان می

ن و به زير کشيدن حاکميت سياه طالبان که در شکل و دھند؛ برانداخت کنند قرار سيستم حاکم دارند و منافعی که دنبال می

گردد، با سازمانيابی و تحزب سوسياليستی طبقۀ کارگر و  می سرمايه قرار است بر گردۀ مردم تحميللافرم امارت اس

  .تواند ممکن و ميسر گردد طلب ديگر می ی با جنبشھای ترقيخواه و برابریئھمۀ مزدبگيران در ھمراھی و ھمسو

ی آنھا بر جغرافيای لاگی استيساد بالبان بر سرنوشت مردم به ھيچ وجهن بر اين باور ھستيم که تسلط طما ھمچنا

و گسترش اختناق، مقاومت در برابر طالبان  ما باور داريم که با ھرچه تنگ تر شدن حدود آزاديھا. بود افغانستان نخواھد

ی کارگران و فرودستان در برابر ئ ترديدی در پيروزی نھاھيچ. يابد بيشترگسترش می بيشتر شکل گرفته و با انسجام

  .نداريم المللی آنھا جنايت کاران طالب و حاميان بين

  !نابود باد طالبان و حاميان آنھا

  !داری مرگ بر سرمايه

  !زنده باد سوسياليسم
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